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مَشهَدیات 

پزشک قاتل زندان های رضاشاه
درباره «پزشک احمدی» که نامداران بسیاری را با آمپول ھوا کشت

حسین بیات |   نویسنده کتاب 

«پلیس سیاسی»درباره«پزشک 

احمدی!» چنین می گوید:

«پزشک احمدی را می توان 

مانند هیملر یا لاورنتی بریا،

رئــیــس پــلــیــس هــای مخفی 

سیاسی و امنیتی کشورهای 

آلمان و روسیه شوروی، قبل و 

بعد از جنگ جهانی دوم، یک 

قاتل حرفه ای انگاشت.»

پزشک احمدی آدم عجیبی 

است که در دوران پهلوی اول،

مجرمان سیاسی را با آمپول 

هوا می کشد؛ اما بیشتر مردم 

به واسطه یکی از قسمت های 

سریال «کارآگاه» در دهه ۷۰ با 

نامش آشنا هستند. در برخی 

منابع آمده که پزشک احمدی با نام «احمد احمدی» از اهالی تبریز بوده 

است که بعدها به تهران می رود، اما در چند جا نیز از او با عنوان یک 

مشهدی اسم برده شده که هم جوار با میدان شهدای فعلی داروفروشی 

کوچکی داشته است. البته معلوم نیست او علوم داروسازی را از کجا 

تحصیل کرده اما همین که گفته می شده از تهران آمده و در یکی از 

بیمارستان های مهم مرکز کار می کرده است، برای معرفی اش کافی 

بوده  است تا مردم مشهد در دهه نخست قرن گذشته به او مراجعه کنند.

در پژوهشی که به همت ناهید فرهادنیا درباره پزشک احمدی تدوین 

شده است، او «پرستار»ی معرفی می شود که در چهل و یک سالگی 

به تهران می آید و در بیمارستان احمدی که بعدها به «سپه» موسوم 

می شود، به کار پرستاری می پردازد. او با مشاهده اعمال پزشکان،

سعی می کند به طور تجربی امور پزشکی را بیاموزد و به این ترتیب پس 

از فراگیری تجربی، در بسیاری از سخت ترین عمل های بیمارستان 

حاضر می شود. این گونه است که او در همه جا به عنوان یک پزشک 

شناخته می شود. پزشکی که در نظر برخی و به ظاهر دین دار هم هست.

در روزنامه اطلاعات، مورخ جمعه دوم مرداد ۱۳۲۱ در گزارشی با 

عنوان «گرفتار پنجه عدالت» به قلم ع امیرانی چنین آمده است «یکی 

از همسایگانش در خیابان ناصرخسرو قسم می خورد روزی به خانه ما 

آمد و گفت: مگر شما مسلمان نیستید؟ پرسیدم: چرا؟ در این موقع 

اشاره ای به آن اتاق که ویلن و قرآن در آن بود، کرد و گفت: در قیامت 

جواب خدا را چه می دهید؟»

در همین گزارش آمده است «احمد احمدی در سال ۱۳۱۰ به تهران 

می رود و با عنوان طبیب مخصوص شهربانی وارد این اداره می شود 

و پله های ترقی را پشت سر می گذارد.» شایع بوده که او «شب ها با 

آمپول هایی مانند آمپول آب داغ و آمپول هوا» که مخصوص خود او 

بوده، برخی زندانیان را می کشته است؛ کسانی مثل «فرخی یزدی 

شاعر»،«علی قلی خان سردار اسعد، وزیر جنگ رضاشاه» و «عبدالحسین 

تیمورتاش، وزیر دربار رضاشاه.»

این زمانی است که سرتیپ آیرم پلیس سیاسی را تأسیس کرده و ریاست 

شهربانی برعهده رکن الدین مختار است. در این دوره فعال ترین ادارات 

شهربانی کل، اداره پلیس سیاسی و اداره زندان است و خفقان به اوج 

می رسد. همین است که وقتی محمدرضا شاه به قدرت می رسد و  آزادی 

نسبی مطبوعات و آزادی های سیاسی برقرار می شود، تعدادی از کسانی 

که خود یا بستگانشان از رژیم گذشته صدمه دیده اند، به دادسرای 

دیوان کیفری شکایت می برند. با مطرح شدن توقیف های غیرقانونی 

و شکنجه و قتل اشخاصی مانند مدرس، سردار اسعد، فرخی یزدی،

تیمورتاش، خان باباخان اسعد (برادر سردار اسعد) و دکتر تقی ارانی 

(رهبر گروه کمونیستی ۵۳ نفر)  و... که در زندان یا تبعیدگاه ها انجام 

شده بود، در محافل سیاسی و روزنامه ها، لزوم بررسی این پرونده در 

صدر اخبار قرار می گیرد.

 دولت فروغی در اثر فشار افکار عمومی، به دستگیری افراد بنامی مانند 

رکن الدین مختار، مصطفی راسخ رئیس زندان و چند نفر دیگر اقدام 

می کند و از مهرماه سال ۱۳۲۰ مقدمات محاکمه عمال نظمیه آغاز 

می شود. احمدی هم که می داند به زودی احضار خواهد شد، ابتدا از 

خانه اش به خانه این وآن پناه می برد، ولی سرانجام با مقداری پول و 

یک گذرنامه جعلی راهی عتبات می شود، اما «ایراندخت تیمورتاش»

که برای انتقام خون پدرش قسم یاد کرده است، به جست وجوی او در 

کربلا و نجف و کاظمین برمی آید و سرانجام پزشک مجاز شهربانی را 

در فندق المناف بغداد درحالی که مویش را رنگ کرده و ریش گذاشته،

پیدا می کند. احمدی که شفاءالدوله هم خوانده می شده و تکیه کلامش 

«به مرگ عزیزم» و «به مرگِ عزیزت» بوده، دستگیر و در ۲۰ فروردین 

۱۳۲۱ به مقامات ایران تحویل می شود.

در مرداد ۱۳۲۱ محاکمه «مختار»، رئیس شهربانی و دیگر متهمان 

شهربانی (حدود ۱۵ نفر) در شعبه یکم دیوان کیفری، پشت کاخ 

گلستان عمارت وزارت امور خارجه سابق آغاز می شود، محاکمه ای که 

تا شهریور ادامه می یابد. نتیجه این دادگاه نشان می دهد که قسمتی 

از قتل های رخ داده در زمان آیرم است و قسمت عمده آن در زمان 

رکن الدین مختار و درباره تعدادی از این قتل ها، پزشک احمدی عامل 

اصلی جنایت است.

روایت است در دادگاه عالی، احمدی با پالتو قهوه ای رنگ و ریش 

گندمگونش از بدو ورود به دادگاه زیر لب چیزهایی می گفته است. قبل 

«نام؟  از بیان موارد اتهام، رئیس محکمه از متهم سؤالاتی می پرسد:

احمد. نام خانوادگی؟ احمدی. سابق چه شغلی داشتید؟ پزشک مجاز 

بودم. سن؟ حدود ۶۱ سال. ساکن؟ تهران (حال ساکن زندان). عیال 

و اولاد داری؟ یک عیال و پنج طفل صغیر دارم. سابقه محکومیت؟ 

سابقه بدی ندارم. سواد داری؟ سواد جزئی دارم. مسلمان و تابع ایران 

هستی؟ بلی. مسلمانی خداشناس و تابع ایران هستم.» احمدی که 

معتقد بود «حرف حق بسیار ارزنده و قابل احترام است، اما نباید حرف 

حق را به صرف حق بودن بر زبان راند باید همیشه گوش به فرمان و 

مطیع بود و از بیان حقایق ابا داشت.» بالاخره در این دادگاه اعتراف 

می کند که همیشه آمپول خود را به محبوسان سیاسی بی گناه و از 

قضا سالم و تندرست می زده است. او همچنین می گوید که برای هر 

قتلی انعامی می گرفته است؛ خرده پاها و اشخاص غیرمعروف کمتر 

و معروف ها بیشتر.

احمدی در دادگاه به قرآن قسم می خورد و می گوید: مادرم از سادات 

است، قسم می خورم من کاره ای نبوده ام. احمد کسروی نیز که به عنوان 

وکیل مدافع، در دادگاه از او دفاع می کند می گوید «منشأ تردید این 

است که قاتل کسی است که قصد قتل کند و مقصودی از آن قتل در 

اندیشه خود داشته باشد. احمدی نه قصد قتل کرده و نه مقصودی او را 

بوده است. احمدی را یک افزاری بیش نتوان شمرد.» درهرحال پس از 

کش وقوس های بسیار درحالی که آمران اصلی به نوعی تبرئه می شوند،

احمدی به عنوان قاتل عمدی محمد فرخی یزدی و جعفر قلی خان 

بختیاری (سردار اسعد) شناخته شده و حکم اعدام می گیرد. خانواده 

او به شاه جوان نامه می نویسند که پزشک احمدی عیالوار است، به او 

رحم کنید؛ اما جو جامعه و شاکیان متعدد پزشک احمدی آن قدر زیاد 

است  که کسی نمی تواند او را از اعدام نجات دهد و حکمش ۲۲  مهر 

۱۳۲۳ در میدان توپخانه تهران اجرا می شود.

هما سعادتمند

«مالکان قصد دارند، کوره آجرپزی قیاسی را 

که از قضا سه سال پیش با شماره ۳۲۸۴۲

ثبت ملی شده، تخریب کنند.» این خلاصه 

مکالمه من با یکی از همسایگان کوره است 

که در تماس با دفتر روزنامه بیان می شود 

و منِ خبرنگار و عکاس را در یک صبح 

سرد روزهای آخر بهمن به روستای گرجی 

می کشاند.

 در جاده، نفسِ روزهای آخر بهمن سرد 

و خشک است. برفی هم که چند شب 

پیش، پاورچین پاورچین تا نزدیک مشهد 

پیش آمده، آن قدر کم جان بوده که خاکِ 

بی سبزینه زمین های حاشیه جاده کلات 

را سفید نکرده است. تنها سوزنی برگ های 

کاج که مثل سربازهای به خط شده در 

مسیرمان ایستاده اند و تعدادشان در پشتِ 

حصار میله ای شهرکِ صنعتی بیشتر است،

سفید می زند؛ چیزی بین برف و قندیل.

چهارکیلومتر از این راه آسفالته را که 

پشت سر بگذاریم، در یکی از فرعی های 

خاکی روستای گرجی، باید میلِ کوره 

آجری پزی«قیاسی» پیدا باشد؛ پیرِ خشتی 

هفتاد ساله ای که ۱۷آذر۱۳۹۸خورشیدی 

به ثبت ملی رسیده است، اما روایت ها 

می گویند، مالکان تصمیم به تخریب آن 

گرفته اند، تنها به این دلیل که بتوانند زمینِ 

قرار گرفته در حریم  این کوره و اطراف آن را 

که به محدوده شهری متصل و با افزایش 

قیمت روبه رو شده است، بفروشند.

 در جست وجوی کوره آجرپزی

به ابتدای روستای گرجی که می رسیم،

در آینه غبار گرفته آسمانِ مشهد، اما نه 

بال زدن پرنده پیداست، نه میلی۸۵متری 

که تاج خشتیِ سرش، هوای بالای سر را 

شیار زده باشد. برای همین دست به دامان 

محلی ها می شویم تا مسیر منتهی به این 

کوره آجرپزی را نشانمان دهند. یکی شان 

«همی راه رِ صاف برِنِ ولی ای  می گوید:

کوره که شما مِگِن، خیلی وخته تعطیل 

شده، اگه آجر مِخِن برِنِ پایین تر. اونجه 

فقط نخاله ساختمونی مِرزِنَ.»

 این یعنی کوره آجرپزی قیاسی تنها نیست 

و می توان چند کوره فعال را هم در این 

میانه پیدا کرد. در انتهای راه، دوباره یک 

سمتمان جاده است و سمت دیگر یک 

فرعی خاکی. مسیرِ خاکی همین فرعی 

را مستقیم زیر چرخِ ماشین می اندازیم.

چند نیسان آبی با بارِ آجر از کنارمان عبور 

می کنند که شاهدی هستند بر حرف های 

مرد گوینده، ولی راننده هیچ کدامشان 

نمی دانند کوره آجرپزی مورد نظر ما،

کدام است، چون کوره ها را به نام نه، بلکه 

به سرخیِ آتش درونشان می شناسند که 

نان هر روزشان در آن پخته می شود. از 

یکی شان که آبِ دهان قورت می دهد و 

با لنُگ افتاده دور گردنش، زیرِ چانه را 

می خاراند و همین طور که یک دستی 

فرمان را گرفته و عبور می کند، می شنوم 

«ما کارگَرمِ. مالِ اینجه نیستم. نِمدِنمِ.» که:

نمی دانند ولی قطعا پیدا کردن میلی که 

نفسش سرد است و عده ای قصد کرده اند،

کمرش را بشکنند، سخت نیست.

پای میل گودبرداری شده و خاک تر است

 کمتر از یک کیلومتر دیگر که پیش می رویم،

چند تاجِ کوتاه و بلند از کوره های دور و 

نزدیک در افقِ مقابلمان پیدا می شود، محو 

و تاریک. نخستینشان کوره آجرپزی قیاسی 

است که میان نخاله های ساختمانی و در 

یک گودی حدود ۳متری، راست قامت 

ایستاده است. او را کارتن خوابی که با کیسه 

زباله بر دوش از پشت دیواره های کاهگلی 

اطراف بیرون می آید، تأیید می کند. اطراف 

کوره تا چند صدمتر یک دیوار کاهگلی 

یک متری است که در بعضی جاها دیوارش 

فروریخته است. از ماشین پیاده می شویم و 

مسیرِ خاکیِ کنار دیوار را میان نگاه راننده  

کامیون های گذری که زیرچشمی دونفر 

دوربین عکاسی به دست را می پایند، ادامه 

می دهیم. از درز یکی از فروریختگی ها 

وارد می شویم. جایی در هفت متری میل.

از ساختمان کوره چیزی باقی نمانده، اما 

ستون دودکش با گودالی که در پیش 

پایش کنده شده، هنوز زنده است و استوار.

خاک این گودال تر است و پیداست که به 

عمدکنده شده و پایش را آب ریخته اند تا 

نم بکشد و بدون هیچ تیشه خوردنی فرو 

بریزد. راهکار یا بهتر است بگویم، سریالی 

تکراری برای کشتن آثارتاریخی که پیش 

از این هم تجربه بغض کردن در هربار 

تماشایش را داشته ام.

چرا کوره آجرپزی قیاسی مهم است؟

 دورِ میل می چرخم، با فاصله و تردید 

از خاکِ شل زیر پا. روی دیوار بدنه در 

ــه روی حــرم مطهر قرار  سمتی که روبـ

گرفته، یک کتیبه از سنگ مرمر نصب 

شده است که آیه «ان یکاد»، سال ساخت 

کــوره(۱۳۳۰خــورشــیــدی) و نــام مالک 

ی  بــرا  ( سی قیا عیل  سما ا ) نخستین 

ماندگاری در تاریخ روی آن حک شده 

است. سرم را سمت آسمان می برم و نگاهش 

می کنم، خیره می شوم روی کلمه ا... که 

کمرگاه میل را در ارتفاعی۵۰متری مثل 

یک حلقه دربرگرفته است. هیچ کلمه ای 

ــرای گفتن پیدا نمی کنم. تــوی سرم  ب

خالی ست. توی سرم می ترسم از اینکه 

چه می شود؟ از اینکه آیا کسی برای او 

که جزو معدود یادگارهای تاریخی شهرِ 

تاریخ گم کرده مشهد است، کاری می کند 

یا نه؟ می چرخیم سمت برگشتن. در یکی 

از کوچه های روستای گرجی قدم می گیرم 

ــاره او  پیِ گفت وگو با هر کسی که درب

چیزی بداند. یکی از محلی های مطلع 

ادعا می کند که این میل تنها میل بلند 

در کشور است که می شود بدون هیچ 

وسیله بالابرنده و تنها به وسیله پله های 

مارپیچی که درون آن تعبیه کرده اند، تا 

سقف بالا رفت. در سقف یا تاج میل هم 

یک فلز الماسی شکل کار گذاشته اند که 

تقریبا در بیشتر میل ها وجود دارد و ترفند 

معمارانِ قدیمی برای جلوگیری از برخورد 

رعد و برق و صاعقه به آن است و این همه 

چیزی است که دیده ایم.

 کوره آجرپزی قیاسی یادگار طرحی۱۲۰ساله

است

یک ساعت بعد در دفتر روزنامه، یکی از 

افراد نزدیک به مالکان روبه رویم نشسته 

است و درباره وضعیت کوره آجرپزی قیاسی 

«این میل یک  این طور توضیح می دهد:

ثــر تاریخی و هویت ماست که سال  ا

۱۲۸۰توسط آلمانی ها طراحی می شود و 

سال۱۲۸۹هم شروع به ساختش می کنند.

ساختی که حدود  سه دهه طول می کشد 

و این را آجرهای مختلفی که در بنای آن به 

کار رفته تأیید می کند. از زمان ساخت تا 

سال ۱۳۸۰ هم فعال بوده، اما پس از آن 

خاموش و بدون استفاده می شود».

!۱۲۰۰متری که مزاحم ۵۰هکتار است

این منبع آگاه درباره اصرار مالکان به تخریب 

کوره نیز می گوید:« حریم این اثر ۱۲۰۰متر 

مربع است که به علاوه پنجاه هکتار زمین 

ن و  لکا یملک ما ، همگی ما ــش ف ــرا ط ا

بازماندگان مرحوم اسماعیل قیاسی محسوب 

می شوند و به صورت مشاع بین ورثه باقی 

مانده است. حدود سه سال پیش، میراث 

فرهنگی این کوره را ثبت ملی کرد و نامش را 

در فهرست آثار تاریخی ایران نوشت، اما از آنجا 

که در دوره شهردار قبلی«محمد رضاکلائی»

طرح تفصیلی این محدوده کشیده شده 

است، با اتصال زمین های این بخش به 

محدوده شهری و افزایش قیمت ملک، یکی 

دونفر از ورثه به صرافت افتاده اند با تسطیح و 

تقسیم و تغییر کاربری این اراضی، آن ها را به 

فروش برسانند. بخش جالب ماجرا این است 

که اینجا تنها کریدور شرق به غرب است که 

جاده کلات را به جاده سیمان وصل می کند،

بنابراین  یکی از طرح هایی که میراث دارد،

این است که این ۱۲۰۰متر یک میدانگاهی 

بشود و مردم بتوانند در حریم آن جشن های 

بومی محلی برگزار کنند. ولی متأسفانه با 

اینکه میراث و شهرداری قبول کرده اند تمام 

آن ۵۰هکتار را تغییر کاربری دهند و مسکونی 

کنند، اما در ازایش مالکان این کوره را حفظ 

کنند، آن ها این کار را انجام نمی دهند. یک 

ترسشان شاید این است که با ورود میراث به 

این محدوده شاید مشتری ها دیگر حاضر به 

خرید این املاک نباشند. همچنین برابر گفته 

شاهدان و تصاویر گویایی هم که از اثر گرفته 

شده، مالکان زمین دور میل را چندمتری 

کنده و هر روز با تانکر آب پای آن می ریزند 

تا به این ترفند، پایه میل که(حدود۲۸متر) 

زیر زمین است، نم گرفته و خراب شود.»

این منبع آگاه حتی بیان می کند که اگر 

مالکان رضایت دهند و  تأمین اعتبار شود،

طرح میراث در کمتر از شش ماه انجام 

می شود و ما به جای گریه بر تل آوار یک 

اثر تاریخی، برای اضافه شدن یک ظرفیت 

به ظرفیت های تاریخی گردشگری شهر،

کف می زنیم.

کوره آجرپزی «قیاسی» یکی از آثار شاخص تاریخی مشهد در معرض تخریب قرار گرفته است

آتش مرگ به جان کوره خاموش افتاد

تعداد کوره های 
آجرپزی مشهد: ۹میل  

ویژگی کوره آجرپزی قیاسی: بلندترین ارتفاع را 

در میان کوره های آجرپزی باقی مانده در مشهد 

دارد. همچنین این میل تنها میل بلند در کشور 

است که می شود بدون هیچ وسیله بالابرنده 

و تنها به وسیله پله های مارپیچی که درون 

آن تعبیه کرده اند، تا  دهانه دودکش بالا رفت.

۱۲۹۸ سال ساخت:

تا۱۳۳۰خورشیدی

سال فعالیت:

۱۳۳۰ تا سال۱۳۸۰

ارتفاع میل کوره آجرپزی قیاسی:

۸۵متر

شماره ثبت ملی این کوره:

۳۲۸۴۲

تا پیش از ورود این کوره ها به ایران، ما به شکل  نکته:

سنتی آجرپزی می کرده ایم. به این ترتیب که وسط 

کوره آتش روشن می شده است و خشت های آجر را 

اطرافش می چیده اند تا پخته شود. در اصطلاح به 

این نوع کوره ها، صحرایی می گفته اند. حدود سال 

۱۸۸۵ میلادی فردی به نام هافمن کار ساخت 

کوره های جدیدی را آغاز می کند که به خاطر ایده 

ناب و بکرش، در آن سال ها برنده جایزه نوآوری 

می شود. اصل بنای کوره هافمن بیضی شکل است 

و ارتفاع دودکش آن کمتر از چیزی است که اکنون 

در ایران وجود دارد. حتی در برخی مناطق اروپا آن 

را به شکل صلیب می ساخته اند، اما همین که پای 

این کوره ها به ایران بازشده، اول ازهمه شکل آن از 

بیضی به دایره تغییر کرده است تا فضای کمتری 

اشغال کند و بعد ارتفاع دودکش هایش بیشتر شده 

و قدری هم با معماری ایرانی تلفیق شده است تا این 

میل کوره های خارق العاده خلق شود. کوره هافمن 

فضایی پوشیده است با تقریباً ۲۶اتاق. آجرپز ها به 

این اتاق ها قمیر می گویند و خشت های خام را از 

یک جایگاه یا درگاه خاص در آن می چینند و درش 

را گل می گیرند. سپس آتش را از سوراخ هایی که روی 

سقف تعبیه  شده است به قمیر ها می رسانند و بعد 

همه کار را می سپرند به خود کوره تا چند روز بعد آجر 

پخته تحویل بگیرند.

مسئولان برای حفظ کوره آجرپزی قیاسی چه برنامه ای دارند؟

تصمیم داریم مسئله را با گفت وگو حل کنیم
سـیده نعیمه زینبی| اکنون که این گزارش را می خوانید، طبق 

نظـر کارشـناس میـراث فرهنگـی ۹۰درصـد سـاختمان کـوره 

تخریـب شـده و تنهـا میـل قدیمـی آن مانـده اسـت کـه آن هـم 

حالـی رو بـه احتضـار دارد. در طـی ایـن چنـد روز کـه از زمـان 

دیدار ما با کوره آجرپزی قیاسـی می گذرد، مسـئولان میراث 

واکنش هایـی بـه خـبر تخریـب ایـن اثـر تاریخی داشـته اند که 

خلاصـه آن ایـن اسـت: سـیدجواد رضـوی حسـینی، مسـئول 

پایـگاه حفاظـت اداره میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 

دسـتی هـم بـه دیـدار کـوره رفتـه و مشـاهدات مـا دربـاره 

تخریـب کـوره و گودبـرداری در اطـراف میـل را تأییـد کـرده 

اسـت. احسـان زهره وندی، سرپرسـت معاونت میراث فرهنگی 

خراسـان رضوی هم گفته که براسـاس مواد ۵۵۸ و۵۶۷ قانون 

مجـازات اسـلامی ایـن اقـدام مالـک جـرم محسـوب می شـود 

و میـراث فرهنگـی خراسـان ایـن جـرم را از طریـق مجراهـای 

قانونـی پیگیـری می کنـد.

محمد طغرایی، کارشناس مسئول ثبت آثار تاریخی، طبیعی،

معنـوی امـا در گفت وگـو بـا روزنامـه شـهرآرا دربـاره اقدامـات 

«بناهـا  انجـام شـده دربـاره کـوره آجرپـزی قیاسـی می گویـد:

وقتـی ثبـت ملـی می شـوند میـراث بایـد بـه فکـر مرمـت آن بـا 

کاربـری تـازه باشـد. میل هـای آجرپـزی هـم بخشـی از تاریـخ 

صنعتـی شـهر هسـتند کـه بایـد بـه صـورت بنـای قابـل بازدید 

بـرای مـردم باشـد. مـا هدفـمان مرمـت ایـن بنـا و تبدیـل آن به 

بنـای گردشـگری ماننـد موزه معـماری یـا آجـر اسـت کـه البتـه 

باید با همکاری مالک باشـد. به طور مثال میل رسـتگارمقدم 

در بوسـتان قـرار گرفتـه کـه بـه یـک المان شـهری تبدیل شـده 

اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه ایـن میـل بلندتـر از باقـی همتاهای 

خود است، می تواند کاربری جدید پیدا کند. درباره خبرهای 

واصلـه دربـاره تـلاش مالـک بـرای تخریـب ایـن اثـر ثبتـی هم 

بایـد اعـلام کنـم کـه مـا بـه مالک تذکر داده ایم و او گفته که من 

ایـن میـل را تخریـب نمی کنـم. در مرحلـه بعـد بایـد جلسـه ای 

با آن ها گذاشـته شـود و این مسـئله با گفت وگو حل شـود. ما 

مسیر قانونی را طی می کنیم، ولی در گفت وگو هم باز است.

یگان حفاظت میراث در حال بازدید از  میل و کوره آجرپزی قیاسی بنای تخریب شده کوره آجر پزی قیاسی
طرح تفصیلی حریم کوره آجرپزی قیاسی 

که با رنگ سبز مشخص است
لوح ثبت میراثی کوره آجرپزی قیاسی
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